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آلفــرد بــار معتبرترین چهــره در تعیین 
ســلیقه هنری زمان خود بــود و حمایت او از 
اکسپرسیونیســم انتزاعی نقشــی اساسی در 

موفقیت آن داشت. 
متولــد ۱۹۰۲ در دیترویت، بار در ســال 
۱۹۱۸ به پرینستون رفت و با علاقه ای سوزان 
به هنر، تاریخ نظامی و شطرنج )که نشان دهنده 
دغدغه او نســبت به استراتژی و تاکتیک بود( 

فارغ التحصیل شد. 
در سال ۱۹۲۹، به دعوت ابی آلدریچ راکفلر، 
اولین مدیر موزه هنر مدرن گردید و این سمت 
را تا ســال ۱۹۴۳ حفظ کــرد، زمانی که رنه 

دارنونکورت جایگزین او شد. 

بنابراین، هیچ کمبودی از نمایشــگاه هایی 
که به ســلیقه رایج برای نقاشــی رمانتیک یا 
فیگوراتیو پاســخ می دادند، وجود نداشت، تا 
منجر به این اتهام از سوی یک منتقد شد که 
موزه کمتر به »هنر زمان ما« و بیشتر به »هنر 

زمان پدربزرگ های ما« اختصاص دارد. 
اما همزمان، بــار در حال جمع آوری آثار 
مکتب نیویورک و تلاش محتاطانه برای جلب 
حمایت نهادینه گســترده تر بــود. او بود که 
هنــری لوس از Time-Life را متقاعد کرد 
تا سیاست تحریریه خود را در مورد هنر جدید 
تغییر دهد، و در نامه ای به او گفت که این هنر 
بایــد به ویژه مورد حمایت قرار گیرد، نه مورد 
انتقاد مانند آنچه در اتحاد جماهیر شــوروی 
رخ می دهد، زیرا ایــن هنر در نهایت »جنبه 
هنری اقتصــاد آزاد« را به نمایش می گذارد. 
بدین ترتیب لوس )که عبارت »سلامت فکری 
آمریکا« را همیشه بر زبان داشت( به منافع بار 
و موزه هنر مدرن جلب شــد. در اوت ۱۹۴۹، 
مجله Life صفحه وسط خود را به جکسون 
پولاک اختصاص داد و این هنرمند و آثارش را 
روی میز قهوه خوری هر خانه ای در آمریکا قرار 
داد. چنین پوششی )و تلاش بار برای تضمین 
آن( اســتدلال غفلت )موزه از آثار مدرنیسم 

انتزاعی( را بی اعتبار کرد.
اما وام های موزه هنر مدرن به اروپا بهترین 
نشــانه بــرای موفقیت مکتب نیویــورک بود. 
تحــت حمایت برنامه بین المللی، که در ســال 
۱۹۵۲ از طریق کمک مالی پنج ســاله سالانه 
۱۲۵,۰۰۰ دلاری از صنــدوق بــرادران راکفلر 
تأسیس شد، موزه یک برنامه گسترده صادرات 
اکسپرسیونیســم انتزاعی را راه اندازی کرد، که 
بار خود آن را نوعی »تبلیغات خیرخواهانه برای 
روشنفکران خارجی« نامید )فعال دیگر موزه آن 
را »دارایی عظیمی برای درک خارجی ها« نامید(. 
مدیر این برنامه پورتر مک کری، فارغ التحصیل 
ییل و یکی دیگر از کهنه کاران سازمان اطلاعاتی 
نلسون راکفلر در آمریکای جنوبی بود. در دسامبر 
۱۹۵۰، مک کری یک سال مرخصی از کار خود 
به عنوان مدیر بخش نمایشــگاه های گردشی 
موزه هنر مدرن گرفت تا به عنوان نیروی کمکی 
در قســمت خدمات خارجــی ایالات متحده، 
مشــغول به فعالیت در بخش فرهنگی برنامه 

مارشال در پاریس شود. 

در پشــت اســتراتژی های موزه هنر مدرن که در این دوره بسیار 
سیاسی  شده، شــواهدی از حضور »دست ظریف« بار وجود دارد. 
به عنوان بخشــی از یک مانور عمدی بــرای کاهش مخالفت ها با 
پرورش اکسپرسیونیسم انتزاعی توســط موزه، او »یک سیاست 
دوگانــه را دنبال کرد که به دلایــل تاکتیکی یا دیپلماتیک هرگز 
تأیید نشد، اما به طور ویژه در برنامه نمایشگاهی موزه آشکار شد.« 

مطالعۀ فراوان
اوقــات فراغت آیت الله حق شــناس، اغلــب با مطالعه 
می گذشت؛ آن هم مطالعات خیلی عمیق و طولانی مدّت. یادم 
هست هر  وقت که حاج آقا مشغول مطالعه می شد، پنج شش 
ساعت طول می کشید. چندین کتاب  در موضوعات مختلف دور 
خودش می چید که اگر از یکی خسته شد، سراغ دیگری برود.۱

پیروی از اهل فن
آیت الله حق شــناس در موضوعی که به اجتهاد کسی 
معتقد بود، از او پیروی می کرد. مثلاً در مســائل پزشکی، 
در نسخه هایی که برای ایشان تجویز می کردیم، تابع مطلق 
بود. در حالی که ما گاهی حس می کردیم موافق نیســت، 
ولی اگر دارویی تجویز می کردیم یا اگر کاری را می گفتیم 
کــه باید انجام دهد، همان گونه عمل می کرد، نه بر مبنای 

چیزی که خودش صلاح می دید.۲
تسلّط بر خواب و بیداری

یکی دو بار به جایی دعوت شدم که آیت الله حق شناس 
هم آنجا حضور داشــت. یادم هست در یکی از آن مجالس 
که من کنار ایشان نشسته بودم، ایشان اظهار خستگی کرد 
و فرمود: »می خواهم ده دقیقه بخوابم«. با خودم گفتم: مگر 
می شــود!؟ امّا دیدم ایشــان چشم هایش را بست و سر ده 
دقیقه بیدار شد. ایشان تسلطّ عجیبی بر نفس خود داشت.۳

علاقه مندی به روضه زبان آذری
آیت الله حق شــناس به دلیل آشنایی ای که از طریق 
نامادری خویش با زبان آذری داشــت، به روضه های ترکی 

علاقه وافری نشان می داد.۴
آراستگی در پوشش

لباس های آیت الله حق شناس معمولی، ولی همیشه تمیز 
و مرتبّ بود. ایشان به گران قیمت بودن لباس و جنس آن 
توجّهی نداشت، بلکه می فرمود: »داداش جون! من در لباس 
پوشیدن، اعمّی۵ هستم«؛ یعنی همین مقدار که به لحاظ 

عرفی بدن را بپوشاند و تمیز باشد، کافی است.6
 ***

آیت الله حق شناس به بعضی از لباس هایش توجّه خاصّی 
داشت. مثلًا می فرمود: »این لباس،  خیلی در نماز من نقش 
دارد«. ایشان قبایی آبی رنگ داشت که به نظرم با پول خاصّی 
تهیّه شــده بود. از این رو، زیاد آن را می پوشید. ایشان اهل 
نعلین پوشیدن نبود و معمولاً از کفشی استفاده می کرد که 
بتواند با آن راحت قدم بزند.7 اهل استفاده از انگشتر هم نبود.۸

 ***
آیت الله حق شناس، خیلی به پیراهن سفید علاقه داشت 

و می فرمود: »این لباس، لباس بهشتی است«.۹
2. ویژگی های اجتماعی

مطالعه ســلوک اجتماعی آیت الله حق شناس نشان 
می دهد که این شــخصیّت ممتاز، همواره با مردم کوچه و 
بازار در ارتباط بوده و هیچ گاه خود را از مردم جدا نمی دیده 
اســت. در اینجا برخی از ویژگی های ایشان در این زمینه 

گزارش می شوند: 
صله رحم و معاشرت با اقوام

آیت الله حق شــناس به نیازهای عاطفی خانواده، صله 
رحم، توجّه به فرزندان به ویژه فرزندان دختر، توجّه خاص 
داشت. ایشان با بچّه ها خیلی مهربان بود و در اوج محبّت با 

نوه های خود رفتار می کرد.۱۰

بودن دسترس  در  و  مرحوم‌آیت‌الله‌محمدی‌ری‌شهری مردمی 
یادنامه آیت الله عبدالکریم حق شناس- ۱۰

 ***
مــن بارها شــاهد بودم کــه اندرونی خانــه آیت الله 
حق شناس، محلّ رفت  و آمد فامیل ها، دخترها، پسرها، دامادها 
و نوه های ایشــان بود و به اصطلاح، سفره ایشان همیشه 
پهن بود. در مقابل، هر  وقت هم که از ســوی آنان دعوت 
می شد، می پذیرفت. حتّی یکی دو بار، مرا هم با خودشان به 

منزل آنها برد.۱۱
مردمی بودن

گاهی در مسیر مسجد امین الدوله تا بازار سیّد  اسماعیل، 
ایشــان را همراهی می کردم. در این مســیر، مردم عادی، 
بــازاری، خانم رهگذر، معتاد و خلاصه هر کس که کاری با 
ایشان داشت یا سؤالی می خواست بپرسد، ایشان می ایستاد 
و با خوش رویی پاسخش را می داد. گاه سی چهل نفر در این 
مسیر پیش می آمدند و سلام و احوالپرسی می کردند. گاه 
معتادی جلو می آمد و با لحن مخصوص خود، حاج آقا را صدا 
می کرد و ایشان می ایستاد و می گفت: »چیه داداش جون! 
چی می خواهی؟« و مؤدّبانه حرف این معتاد را گوش می داد. 
معتادی که بسا من حاضر نبودم جوابش را بدهم، ایشان با 
حوصله و خوش رویی پاسخ او را می داد. وقتی خانم رهگذری 
سؤال می کرد، اطرافیان را به عقب هدایت می کرد تا حریم آن 
خانم حفظ شود. خلاصه در ارتباط گرفتن با ایشان، هیچ مانع 
و محذوری نبود. سر کوچه ایشان لبنیّاتی بود. بارها با صاحب 
مغازه می نشست و هم صحبت می شد. این عالم بزرگ، برای 

خود، جایگاهی قائل نبود که بخواهد از مردم جدا شود.۱۲
 ***

یکی از دوستان جانباز که می دانست من در جلسات 
آیت الله حق شناس شرکت می کنم، قرار بود ازدواج کند. برای 
همین از من خواست که از حاج آقا بخواهم تا عقد ازدواجش 
را ایشان بخواند. یک شب، بین دو نماز یا بعد از نماز، جلو 
رفتم و تقاضای دوستم را بدون هیچ واسطه ای به خود ایشان 

یک روز ظهر، بعد از صحبت های آیت الله حق شناس، 
همراه ایشان به بازار رفتم. ایشان یک شیشه عسل بزرگ و 
خیلی مرغوب برای یکی از طلبه ها خرید. تعجّب کردم و به 
شوخی پرسیدم: حاج آقا! برای ما هم می خرید؟ فرمود: »این، 
برای فلانی است. دیشب هنگام سحر، برای من دعایی کرده 

و حالا من باید برایش جبران کنم«.۲۵
 ***

من بارها این را مشاهده و خود نیز تجربه کرده ام که اگر 
کسی در هر زمینه ای خدمتی برای آیت الله حق شناس انجام 
می داد، بعدها به بهترین شکل، جبران و قدردانی می شد.۲6

زیان ایشان می شوم و من این را نمی خواهم!«. بعد هم فرمود: 
»از فردا صبح با تاکسی رفت و آمد می کنیم«. خلاصه، بعد 
از چند روز که حاج آقا با تاکسی به مسجد می رفت، صاحب 
ماشین متوجّه موضوع شد و به ایشان اصرار کرد که همچنان 
از ماشین استفاده کند. حتّی گفت: شاید نیازی به فروش 
ماشین نباشد؛ امّا هر چه اصرار کرد، ایشان نپذیرفت و موقع 

خداحافظی، سوئیچ ماشین را به او تحویل داد.۲۹
 ***

زمانی بود که خیلی از دوستانی که در جلسات آیت الله 
حق شــناس شــرکت می کردند، با موتورسیکلت به آنجا 
می آمدند. برای همین، حاج آقا مکرّر می فرمود: »داداش جون! 
نکند این موتورهایتان دود کند و همین طور در خیابان راه 

بیفتید و دودش به حلق مردم برود!«.۳۰
 ***

یــک روز، آیــت الله حق شــناس بــه مــن فرمود: 
»داداش جون! خدمت آشــیخ محمّدحسین زاهد بودم، 
ایشــان به من گفت: »میرزا! تو پسر خوبی هستی؛ ولی 
یــک عیب داری و آن، این که شــب ها برای نماز بیدار 
نمی شــوی!«. من به آقا نگفتم که بیدار می شوم. بیدار 
می شــدم؛ امّا ایشان گوشش ســنگین بود و نمی شنید. 
منزل ایشــان، پلّه های چوبی داشت و من دو ساعت به 
اذان صبــح، کفش هایم را در می آوردم و روی پنجه پا از 
پلّه ها پایین می رفتم تا وضو بگیرم. در استانبولی هم کاه 

ریخته بودم که وقتی آب می ریزم، صدا نکند«.۳۱
پانوشت ها:

۱- به نقل از آقای سیّد رضا همایونی. در این باره، ر. ک: ص۱6۰ 
)مطالعۀ فراوان برای سخنرانی(.    ۲- به نقل از دکتر محمّدرضا 
نوروزی.   ۳- به نقل از مهندس رضا افشارمقدّم.   ۴- به نقل 
از حجّت الإســلام سیّد عبّاس قائم مقامی.   ۵- اصطلاحی در 
علم اصول فقه است و بیانگر این که الفاظ عبادات در کاربرد 
شارع، فقط برای معنای صحیح آنها که واجد همۀ شرایط است، 
وضع نشده اند، بلکه برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده اند 
و در اینجا مقصود این است که همین اندازه که لباس، ایشان 
را بپوشاند، کافی اســت.   6- به نقل از حجّت الإسلام احمد 
قالیباف.   7- به نقل از آقای سیّد رضا همایونی.   ۸- به نقل 
از آقای محمّد جعفری   ۹- به نقل از حجّت الإســلام ســیّد 
میرهاشــم حسینی.   ۱۰- به نقل از دکتر علی اکبر محمّدی.   
۱۱- به نقل از آقای سیّد رضا همایونی.   ۱۲- به نقل از آقای 
علیرضا بختیاری.   ۱۳- به نقل از حجّت الإســلام صدر الدین 
نخچی.   ۱۴- به نقل از آقای محمّدحسن میرشاه ولد.   ۱۵- به 
نقل از آقای محمّدحسن میرشاه ولد. آقای سیّد رضا همایونی 
هم به این جریان اشــاره نموده اســت.   ۱6- به نقل از دکتر 
جــواد محمّدی.   ۱7- الکافی: ج۲، ص۱۰۲، ح۱7.   ۱۸- به 
نقل از حجّت الإسلام عبد الرضا پورذهبی.   ۱۹- ر. ک: ص 6۸ 
)شــکیبایی و مدارا(.   ۲۰- به نقل از آقای سیّد محمّدصادق 
مدرّســی.   ۲۱- به نقل از آقای علیرضا بختیاری.   ۲۲- به 
نقل از حجّت الإســلام ســیّد میرهاشم حسینی.   ۲۳- آقای 
داوود یوســفیان. گویا ایشان چندین سال همراه و کمک کار 
آیت الله حق شــناس بوده اســت.   ۲۴- به نقل از دکتر جواد 
محمّدی.   ۲۵- به نقل از آقای مرتضی اخوان.   ۲6- به نقل 
از آقای سیّد رضا همایونی. در این باره، ر. ک: ص 7۰ )انفاق از 
دوست داشتنی ها(.   ۲7- به نقل از حجّت الإسلام غلامحسن 
بخشی.   ۲۸- به نقل از آقای سیّد رضا همایونی.   ۲۹- به نقل 
از آقای عبّاس صفری.   ۳۰- به نقل از آقای حسین کریمی.   
۳۱- به نقل از آقــای محمّد مصلح حیدرزاده. در این باره، ر. 

ک: ص ۱۵۰ )میهمانی به  یاد  ماندنی(.

داماد برای اجرای صیغه عقد، خدمت ایشان رسیدیم. پس 
از اجرای عقد، دوستم شیرینی ای را که آورده بود، به آیت الله 
حق شناس تعارف کرد. ایشان هم کمی از گوشه یک شیرینی 
برداشــت و خورد. بعد هم عذرخواهی کرد و فرمود: »من 

مشکل قند دارم و نمی توانم بیشتر بخورم«.۱۳
 ***

آیت الله حق شناس، بسیار مردمی بود و به اصطلاح با 
آنان قاطی می شــد. بارها پیش آمد که داخل مغازه ای شد 
و در حالی که صاحب مغازه ابتدا حواســش نبود و به کار 
خودش مشغول بود، ایشان به احوالپرسی با او می پرداخت.۱۴

 ***
در ســال های ۱۳6۴ و ۱۳6۵ سازمان منافقین برای 
برخی افراد شاخص کشور، نامه های رسمیِ مهر و سریال دار 
می فرســتاد و به این وســیله آنها را تهدید به مرگ و ترور 

محافــظ و راننده ماندم. این حضور دائمی در کنار حاج آقا، 
موجب شد خیلی از مسائل اطراف ایشان را شاهد باشم.۱۵

در دسترس بودن
یکی از ویژگی های آیت الله حق شناس، این بود که همه 
می توانستند به ایشان دسترسی داشته باشند. تعامل ایشان 
با مردم بسیار راحت بود. دور و بر ایشان، همه صنف آدمی 
دیده می شد: پزشک، بازاری، استاد دانشگاه، دانشجو، طلبه، 
پیر و جوان. من نوعاً وقتی خدمت ایشان می رفتم، انواع این 
آدم ها را دور حاج آقا می دیدم. اگر کسالتی نداشت، برای همه 

آدم ها در دسترس بود و وقت  و  بی وقت مراجعه داشت.۱6
 ***

آیت الله حق شناس، در دسترس مردم بود. ایشان غیر از 
اواخر عمر که مریض احوال بود، هر وقت به ایشان مراجعه 
می شد، پاسخگو بود. می فرمود: »انسان، موجودی اجتماعی 

پرده  استراتژی های  پشت 
موزه هنــر مدرن

جنگ سرد فرهنگی؛ سازمان سیا در عرصه فرهنگ و هنر- ۱۴۴
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بار همچنان دفتری در موزه داشــت و در 
فوریه ۱۹۴7 به عنوان مدیر مجموعه های موزه 
منصوب شد. در یک نمایه در نیویورکر، دویت 

مک دونالد او را این گونه توصیف کرد: 
»خجالتی، ضعیف، با صدایی آرام و ظاهری 
علمی، خشکی چهره استخوانی و عینکی او را 
تنها لبخنــدی مرموز تعدیل می کرد که روی 
مجسمه های یونان باستانی یا چهره های بیماران 
روانی تحت درمان یک روانکاو دیده می شود.« 
اما مک دونالد متوجه شد که بار چیزی بیش 
از »یک پروفسور حواس پرت معمولی« است. 
در پشــت ظاهر آرام و درســت کار او، »باطن 
یک سیاستمدار کهنه کار خفته بود... »دست 
ظریف آلفرد بار« در ایجاد فضائی از توطئه در 
موزه نقش داشــت، جایی که چیزها لزوماً آن 

»دســت ظریف« بار وجود دارد. به عنوان بخشی 
از یــک مانور عمدی بــرای کاهش مخالفت ها با 
پرورش اکسپرسیونیســم انتزاعی توسط موزه، او 
»یک سیاســت دوگانه را دنبال کرد که به دلایل 
تاکتیکی یا دیپلماتیک هرگز تأیید نشــد، اما به 
طور ویژه در برنامه نمایشگاهی موزه آشکار شد.« 

آیت الله حق شــناس، بســیار 
مردمــی بود و بــه اصطلاح با 
آنان قاطی می شــد. بارها پیش 
آمد کــه داخل مغازه ای شــد 
مغازه  کــه صاحب  حالی  در  و 
کار  به  و  نبود  حواســش  ابتدا 
به  ایشان  بود،  مشغول  خودش 
احوالپرســی با او می پرداخت.

مدیرکل مئیر عامیــت، به  صورت جدی مداخله 
کرد و از پرداخت آن امتناع کرد. درک مکانیزم های 
پشــت پرده چنین معاملاتــی و نقش حیاتی که 
توســط واســطه هایی همچون من پر می شوند، 
واسطه هایی که روابط شخصی را به کار می گیرند 
و کمک می کنند به این که آنها در مناقصات بزرگ 
در رقابت سخت با فعالان و شرکت های برتر صنایع 
دفاعی در جهان به دفعات به موفقیت دست یابند، 
برای »مئیر« دوســت واقعی ام که برایش خیلی 
ارزش قائل بودم ســخت بــود. در ازای قراردادی 
که برای »کور« منعقد کردم، آن ها می بایســت 
تقریباً صد هزار دلار به من می پرداختند. هنگامی 
که عامیت این را شنید از این موضوع خشمگین 
شد و معترضانه گفت: »دیوانه شدی؟ برای چنین 

مبلغی تمام زندگی ام را کار کردم!«
با شنیدن این حرفش من هم جوش آوردم و 
با عصبانیت زیادی جوابش را دادم: »این چه معنی 
می دهد؟ پرداخت نمی کنی؟ من دیگر وابســته 
نظامی ارتش نیستم! من الآن یک تاجر خصوصی ام. 
معامله بزرگی را برای شما ترتیب دادم که توانایی 
دستیابی به آن را با قدرت خودتان نداشتید، پس 

باید بپردازید.«
در نهایت موافقت شــد این اختلاف را پیش 
داوری مورد قبول، وکیل یهوشــع روطنشطریخ 
کــه در آن روزها نماینده موســاد نیز بود ببریم. 
پس از گذشــت مدتی داور به نفع من حکم داد. 
مجموعه »کور« مجبور به پرداخت کامل میزانی 
که درخواســت کرده بودم به عــلاوه هزینه های 
دادرســی شد. من که از کل این موضوع رنجیده 
خاطر شده بودم، نیمی از این مبلغ را به نیازمندان 
کمک کردم. زمان گذشت تا روابط بین من و مئیر 
عامیت به روال عادی اش برگردد و او متوجه این 
حقیقت شود که دیگر یک نظامی نیستم و اینکه 

دنیای تجارت قوانین بازی دیگری دارد.

یک واحد مســکونی جادار در تهران اجاره و 
آن را به دو قســمت تقسیم کردم. نیمی از آن را 
به دفتر کار و نیم دیگر را به اســتاد و معلم خود 
افرایم لیفشــیتص و همسرش شوشانا اختصاص 
دادم. لیفشــیتص به  عنوان نماینده من به تهران 
ســفر کرد در حالی که دهه هفتاد عمر خود را به 

سر می برد. 
او شخص عجیبی در پایتخت ایران بود: عضو 
خالص حزب کار اســرائیل مثل پنحاس سپیرو 
لوی اشــکول، صهیونیســتی تمام عیار با اخلاق 
کاری عالی و ارزش های سوسیالیستی. لیفشیتص 
یک تعاونی در اســرائیل تأسیس نمود و خودش 
مدیر فروشگاه مرکزی در اورشلیم بود. همان طور 
که در ابتدای کتاب گفتم، زمانی که در اورشلیم 
جوانی بیست و پنج ساله بودم او مرا پذیرفت و در 
فروشــگاه به من کار داد و کمک به خانواده ام را 
در روزهایی که در تنگنای ســختی بودم، ممکن 
ساخت. دیدن یک سوسیالیست پیر که یک شبه 

ابزار توپخانه ای در مقادیر قابل توجه بود. ابتدا من 
نمایندگان صنایع را در ملاقات های تجاری شــان 
همراهــی می کردم اما به تدریج خود شــروع به 
مدیریت مذاکرات با عوامل مرتبط مثل وزیر دفاع 
و و مدیر صنایع دفاع ژنرال طوفانیان کردند. کم کم 
کار به صورت حرفه ای و با حداقل سوء تفاهم و یا 
سوء عملکرد، با رضایت هر دو طرف آغاز شد. روند 
امور طوری شــد که دیگر مجبور نبودم به تهران 
بروم و فقط برگه های رسمی تأیید کننده معاملات 

مختلف را امضا می کردم.
درآمدزایی از طریق نمایندگی صنایع دفاعی 
اسرائیل در آن روزها جلوه خوبی نداشت و درخور 
یک افسر ارشــد ذخیره نبود. بدگویان تمایل به 
فراموشــی این قضیه داشتند که انجام معاملات 

این داستان شاید فضائی را که در آن مجبور به 
فعالیت بودم، بیشتر توضیح دهد. برخی از همکاران 
سابق من در ارتش اسرائیل از روی حسادت لقب 
»فروشنده)دلال( اسلحه« را به من دادند در حالی 
که بســیاری از آنها سعی کردند شانس خود را در 
فروش سلاح امتحان کنند و شکست خوردند. این 
لقب که مفهوم بدی داشت، من را خشمگین می کرد 
و لکه ســیاهی بر روی نامم بود. حتی اگر دوره ای 
در زندگــی ام را به تجــارت محصولات دفاعی نیز 
مشغول بودم، به راستی این موضوع معرف تجارت 
و حــوزه مورد علاقه من نبود. بخش قابل توجهی 
از فعالیت های مــن، در دهه هفتاد، به طور واضح 
غیرنظامی بود، از جمله فروش ده ها عدد دستگاه 
تصفیه آب دریا، فروش تریلرهای حمل ونقل کانتینر 
و فروش هزاران آشپزخانه صحرایی قابل حمل که 

در کیبوتص ناصر سیرانی تولید شده بودند.
همان طور که قبلاً گفته شد بخش قابل توجهی 
از زمان و انرژی خود را صرف بازاریابی دستگاه های 
تصفیه آب کردم که در اســرائیل توسط شرکت 
»مهندسی آب شیرین کن )با فسفر( با مسئولیت 
محدود« تولید می شــدند. تا ســال ۱۹7۹ پس 
از سقوط شــاه و گرفتن حکومت توسط آیت الله 
خمینی که مجبور به ترک ایران شــدیم، بیش از 
6۰ دستگاه تصفیه آب را در منطقه خلیج فارس 
فروخته و نصب کرده بودیم. تمام ناحیه شــرقی 
خلیج فارس آب آشــامیدنی تولید شــده توسط 
تجهیــزات اســرائیلی را دریافــت می کردند. در 
آغاز مســیرم در دنیای تجارت رؤیای تأســیس 
کارخانه تولید دســتگاه های آب شیرین کن را در 
ســرم می پروراندم و برای انجام آن، مذاکراتی را 
با مجموعه شــرکت های آیزنبرگ که در مالکیت 
تاجری بنام شائول آیزنبرگ بود هدایت کردم. در 
پایان، آیزنبرگ از تعهدش سر باز زد و هنگامی که 
از وی طلب پشــتیبانی و حمایــت مالی کردیم 
ناپدید شــد. تصمیم گرفتم به تنهائی ادامه دهم، 
و شــرکتی را در اسرائیل با نام »تجارت خارجی 
نیمرودی با مســئولیت محدود« تأسیس کردم و 
افرایم لیفشیتص را به ایران فرستادم؛ دفتر اسرائیل 
را دوســت دوران کودکی ام یهودا البوهر مدیریت 
می کــرد و من بین تل آویو، تهران و لندن که در 
آنجا نیز آپارتمانی را اجاره کرده بودم و به عنوان 
دفتر از آن استفاده می کردم، در رفت و آمد بودم. 
در زمینــه تصفیه آب دریــا در زمانی که به 
عنوان وابسته در ارتش اسرائیل خدمت می کردم، 
معاملــه دیگری هم انجــام دادم. اوایل دهه 6۰ 
ایران دو دســتگاه تصفیه آب از شرکت آمریکایی 
»فیلکو« خریداری کرد. شرایط خرید تجهیزات 
این آب شیرین کن های پیشرفته از این قرار بودند: 
»کلید روشن«، یعنی تحویل محصول و راه اندازی 
آن کاملًا برعهده فروشــنده بود. تکنســین های 
آمریکایی که برای راه اندازی این دستگاه ها فرستاده 
شده بودند توانایی تحمل شــرایط آب و هوائی و 
باقی شــرایط خدمت در ایران را نداشــتند؛ اما 
برای ما اســرائیلی ها مشــکلی وجود نداشت. ما 
مثــل آمریکایی ها نازپــرورده نبودیم و این به ما 
برتری معناداری می داد. در نهایت تکنیسین های 
»فیلکو« شکســت خوردند و ماموریتشان را رها 
کردند. تکنیسین های ایرانی توانایی اینکه جایگزین 
آنها شوند را نداشتند و تجهیزات گران قیمت رها 

شده بودند.

»امید و شکست« خاطرات سال ها فعالیت اطلاعاتی- امنیتی یعقوب نیمرودی برای اسرائیل- ۳

ایران‌آب‌تصفیه‌شده‌می‌نوشد
به یک تاجر تبدیل شود کمی غیر طبیعی بود اما 
مشخص بود که او نیز از هر لحظه اش لذت می برد. 
وقتی به تهران رسید برای یادگیری زبان فارسی در 
دانشگاه ثبت نام کرد و پس از گذشت شش ماه در 
یکی از ملاقات هایمان در دفتر تهران، هنگامی که 
لیفشیتص ناگهان به زبان فارسی شروع به صحبت 
کرد من را حیرت زده ســاخت. من دوستم را در 
پایتخت ایران به او معرفی کردم و در زمان کوتاهی 
به شناخت کاملی رسید که او کیست، کسی که در 
لابی های سیاسی و نظامی در ایران حضور داشت.

البتــه با هماهنگی ســفارت، با بســیاری از 
شــرکت ها کار کردیم. وابســتگی نظامی در آن 
روزها به ســختی کار می کرد و من وارد فضائی 
خالی شدم که پس از معرفی ام به عنوان نماینده 

آیت الله  ویژگی هــای  از  یکــی 
حق شــناس، این بــود که همه 
می توانستند به ایشان دسترسی 
داشته باشند. تعامل ایشان با مردم 
بسیار راحت بود. دور و بر ایشان 
همه صنف آدمی دیده می شــد: 
دانشگاه،  استاد  بازاری،  پزشک، 

دانشجو، طلبه، پیر و جوان.

طور که به نظر می رســیدند نبودند، تا حدی که 
یک هنرمند سرگردان این مکان را »خانه ای پر از 

رمز و راز« نامیده است.« 
مک دونالد ســپس به نقل از پگی گوگنهایم 
پرداخت که یک بار در مورد بار گفته بود »از این 
ویژگــی مرموز بودن او متنفرم« و همچنین نقل 
قولی از یکــی از معاصران او که گفت »آلفرد بار 
شباهت خاصی به یسوعی ها دارد. همان طور که 
یسوعی ها اعمال حیله گرانه خود را با نیت جلال 
بیشتر خداوند انجام می دهند، بار نیز برای جلال 
بیشتر هنر مدرن و موزه مانور مرموزانه می دهد.«

در پشت استراتژی های موزه هنر مدرن که در 
این دوره بسیار سیاسی  شده، شواهدی از حضور 

صنایع دفاعی اسرائیل ایجاد شده بود. با ابتکار من 
کارخانه ها و شرکت ها، نمایندگان خود را به تهران 
می فرستادند. برای نمونه سامی کاتساو به  عنوان 
نماینده »سولتام« وارد تهران شد، او را از سال های 
پایانی دهه شــصت و زمانی کــه به عنوان مربی 
دوره آموزش خمپاره به ایران آمد می شــناختم. 
کاتساو نســبت به من و ایرانی ها محبت داشت. 
نمونه دیگر، دوستم اشلوما زبلودوویچ از مالکین 
کارخانه های »تمپالا«ی فنلاندی ها، شریک شرکت 
»ســولل بونه« در کارخانه »سولتام«. زبلودوویچ 
کسی اســت که به همراه داوود هکوهن کارخانه 
»سولتام« را تأسیس کردند. زبلودوویچ اولویت های 
بازار ایران را شناخت و در پس از مدتی یک سری 
قراردادهای تجاری را با ایرانی ها امضا کرد. وقتی 
اولین قراردادها ثبت شــدند در دوره خدمتم به 
عنوان وابسته نظامی ارتش دفاعی اسرائیل بودم. 
بخشی از این معاملات شامل عرضه خمپاره اندازها 
و بمب های خمپاره ای برای ارتش ایران و توسعه 

به ارزش میلیون ها دلار بــرای صنایع دفاعی به 
خودی خود موفقیت اســت. بــه نظر آنها، دلالی 
باید به صورت رایــگان و صرفاً از روی اعتقادات 
صهیونیســتی باشــد. البته در صنایــع دفاعی 
جنبه های دیگر را هم می دیدند. آن ها می دانستند 
چطور کارها و قراردادهای بزرگ حاصل از شبکه 
ارتباطی وســیع و پر شاخ و برگ من در ایران را 

قدر بدانند و ارزش بنهند.
 اما خیلی زود برای من روشن شد در این میان 
کسانی هستند که به هر طریقی انتظار دارند کار 
را بــه صورت داوطلبانه انجام دهم. به این ترتیب 
در آغاز مسیر دنیای تجارت، خود را در دسته ای با 
مدیریت کنسرسیوم »کور« انجمن کارگران، مئیر 
عامیت، از دوستان عزیزم، فرمانده سابق فرماندهی 
جنوب در اطلاعات ارتش و »موساد« یافتم. برای 
کارخانه کور که تولید کننده ماسک های گاز است، 
قراردادی بزرگ با وزارت دفاع ایران گرفتم. زمانی 
که صورتحســاب دســتمزدم را به »کور« دادم، 

راســل لاینز در تاریخ موزه هنر مدرن در 
مورد این حرکت نوشت: »موزه اکنون )با کمال 
خوشوقتی( کل جهان )یا حداقل جهان خارج از 
پرده آهنین( را در اختیار داشت تا مکتب خود 
را تبلیــغ کند، اگرچه این بار مکتب صادراتی، 

تولید داخلی بود، نه پیامی وارداتی از اروپا.«

همســایه هســتند و حق به گردن ما دارنــد. ما موظّفیم 
دعوتشان را بپذیریم«. اگر یکی از همسایه ها از دنیا می رفت، 
معمولاً توان رفتن به تشییع جنازه را نداشت؛ ولی حتماً در 

مراسم ختمشان شرکت می کرد.۲۰
 ***

آیت الله حق شناس با همسایگان منزلشان ارتباط ویژه ای 
داشت و با همسایه روبه رویشان معمولاً هر روز، صحبتی رد 
 و  بدل می کرد. مثلًا همســایۀ روبه رویی می گفت: حاج آقا! 
برایتان پیاز بخرم؟ ایشان هم اوّل، قیمتش را می پرسید و 

بعد، پاسخ مثبت یا منفی می داد.۲۱
حق شناسی و سپاسداری

یکی از ویژگی های آیت الله حق شناس، این بود که نسبت 
به دیگران خیلی سپاس گزار بود. شنیدم که برخی ها آرزو 
می کردند که »ای کاش همه ما تشکّر کردن از مردم را از 

می کرد. از این نامه ها برای آیت الله حق شناس هم آمد. من 
این نامه ها را به بعضی از دوستان که در سپاه سِمتی داشتند، 
نشان دادم. بعد از چند روز، تعدادی از مقامات امنیّتی نزد 
ایشان آمدند و گفتند که: باید برای شما تیم حفاظتی تشکیل 
شــود. ایشان به خاطر حواشی این کار و ایجاد محدودیتّ 
در ارتباطشان با مردم، هرگز راضی نشد که تیم حفاظتی 
به شکل مرسوم برایش تشکیل شود؛ ولی وقتی که با اصرار 
آقایان رو به رو شد، با توجّه به اطّلاع ایشان از ارتباط من با 
جبهه و امور نظامی، فرمود: »اگر ایشــان شخصاً این کار را 
قبول کند و افرادش را هم از بین بچّه های مسجد انتخاب 
کند، مشکلی نیست«. این بود که من با کمک برادرم- که 
بعدها شهید شــد- و دو نفر دیگر از بچّه های مسجد، کار 
حفاظت از ایشان را به عهده گرفتیم، تا اینکه وضعیت کشور 
به لحاظ امنیّتی بهتر شد و تنها بنده در کنار ایشان به عنوان 

است و باید در اجتماع قرار بگیرد و با مردم حشر  و  نشر داشته 
باشد«. یادم هست خودشان در دهه شصت، در مغازه افراد 
مختلف می نشست و با آنها گفت و گو می کرد. در این زمینه 
ایشان این روایت را خیلی می خواند: »الَمُؤمِنُ مَألوفٌ وَ لا خَیرَ 
فیمَن لا یأَلفَُ وَ لا یؤُلفَُ؛۱7 مؤمن، اهل انُس و الُفت است و در 
کسی که الفت نگیرد و با او الفت نگیرند، خیری نیست«.۱۸

همسایه دار بودن ۱۹
آیت الله حق شــناس با همه همســایه ها رفیق بود و 
احوالشــان را می پرسید. هر روز که از خانه برای نماز ظهر 
یا مغرب بیرون می آمد، در حال رفتن یا برگشتن، وقتی با 
آنها برخورد می کرد، حتماً احوالپرسی می کرد و گپ و گفت 
دوســتانه ای با آنها داشت. اگر مراسمی داشتند، چه روضه 
یا احیاناً مولودی، شــرکت می کرد و اگر ایشــان را دعوت 
می کردند، دعوتشــان را اجابت می کرد. می فرمود: »اینها 

آمیرزا عبد الکریم یاد می گرفتیم!«. یکی از آقایان مسئول 
که یک شب قدر در مجلس ایشان شرکت کرده بود، به من 
گفت: از حاج آقا یک درس بزرگ یاد گرفته ام و آن، صفت 

تشکّر کردن از مردم بود.۲۲
 ***

یک بــار که به منزل آیت الله حق شــناس رفته بودم، 
آقا داوود  ۲۳ زیر بغل ایشــان را گرفته بود و به ایشان کمک 
می کرد که برای ورزش چند قدمی راه برود. یادم نیست چه 
کاری بــرای آقا داوود پیش آمد که من به جای او زیر بغل 
حاج آقا را گرفتم و به ایشــان کمک کردم. وقتی این کار را 
کردم، فرمود: »اینجا تو زیر بغلم را گرفتی، آن دنیا من زیر 
بغلت را می گیرم«. حاج آقا همیشه در قبال خدماتی که برای 

ایشان انجام می دادیم، ما را دعا می کرد.۲۴
 ***

دقّت در رعایت حقّ  الناس
آیت الله حق شــناس می فرمود: »زمانی که در مدرسه 
فیضیّه بودم، برای مدّتی هم حجره ای داشتم که می گفت: 
»راضی نیســتم که نماز شــب بخوانی؛ چون وقتی بیدار 
می شوی، مزاحم خواب من می شوی!«؛ امّا من که مقیّد به 
خواندن نماز شب بودم و غیر از حجره، جای دیگری نداشتم 
که بروم، یک سال نماز شبم را قضا کردم تا این که حجره ام 

را عوض کردم«.۲7
 ***

آیت الله حق شــناس می فرمود: »آن زمان که در خانه 
دایی ام زندگی می کردم، هر وقت زن دایی ام به نوعی از دستم 
دلخور می شــد، من آن روز از غذایی که ایشان پخته بود، 
نمی خوردم. با خودم می گفتم: احتمالاً ایشان امروز راضی 

نیست که از دستپختش بخورم!«.۲۸
 ***

برای آســان شدن رفت  و  آمد آیت الله حق شناس، یکی 
از بازاریان، ماشــین پیکان مُدل پایینی را در اختیار ایشان 
گذاشــته بود که رانندگی آن به عهده مــن بود. یک روز 
صاحب ماشین به حاج آقا گفت: »به مشکل مالی برخورده ام 
و احتمالاً کار به فروش این ماشین بکشد. خواستم خبر بدهم 
تا زمان کافی برای تهیّه ماشین دیگر داشته باشید«. حاج آقا از 
او تشکّر کرد و مثل روزهای قبل، من ایشان را تا منزل بردم. 
موقع پیاده شــدن فرمود: »عبّاس  آقا جون! ماشین را جای 
خوب پارک کن«. من از این جمله متوجّه شدم که ایشان 
دیگر نمی خواهد از آن ماشین استفاده کند. موقع تحویل 
سوئیچ، به ایشان گفتم: این بنده خدا گفته که شاید دو ماه 
دیگر ماشین را بفروشد. بنا بر این شما می توانید تا آن زمان، 
از ماشین استفاده کنید. فرمود: »عبّاس آقا جون! این آقا روی 
قیمت امروزِ این ماشین حساب کرده و اگر من بخواهم تا دو 
ماه دیگر از آن استفاده کنم، استهلاکش بیشتر می شود و به 
همان میزان، افت قیمت پیدا می کند. آن وقت، من مسئول 

رساندم. ایشان با لبخند، دستی به صورتم کشید و بدون هیچ 
شرطی تقاضای دوستم را پذیرفت. هیچ گاه آن چند دقیقه 
کوتاه را که خدمت ایشان بودم، فراموش نمی کنم. چند روز 
بعد هم با جمعی حدود هفت هشت نفر از خانواده عروس و 


